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  موقعيت تفكردرسيرعمل مجرمانه

شاخص وجود انسان بيشتر تفكراوست حركت يا سكون شخصيت اغلب درتحـول منطقـي   

اين شاخص ياركود بي دليل آن است بـي ترديـد مفيـد بـودن هرحركـت ويـا مضـر بـودن         

هرسكون وابسته به بنياد هاي فردي اجتماعيست ودراين دو اغلـب بننيادهـاي فـردي غالـب     

آن است وبواسطه دخالت مستقيم يا غير مستقيم فكرخوب يابد، منطقي يا  برشكل اجتماعي

غير منطقي راتوجيه ميكند فراموش نكنـيم كـه هـر فكـري بـاوجود شاخصـيت( باتوجـه بـه         

ساخت شخصيت افراد) نميتواند هميشه قابل قبول باشدچه تحرك يـا ركـود درايـن حالـت     

وآن اصل اساسي(( لزوم تحول منطقي تفكـر  بيشتر انتزاعيست اما يك نكته كمتر ابهام دارد 

درقالب هروجود ويا توجه به گنجايش هرشخصـيت درطـول زمـان اسـت)) كـه ميتوانـد((       

رابطه ها)) رابسنجد آنهار ارزيابي كند وبه آنها ارزشي معادل باخواست خود واقعيـت آنهـا   

ارزش وجـود   بدهد بنحويكه ((وجود)) درخطر اضمحلال قرارنگيرد نه تنها بدين دليل كـه 

هميشه فوق ارزشهاست بلكه اغلب بلحاظ مكانيسم هاي دفاعي وجـود چـه درزمينـه جسـم     

وچه درزمينه روان . اما سكون غير منطقي تفكر موقعيت بررسي رابطه ها را متزلزل ميكنـد،  

ارزشهنامفاهيم خـود را ازدسـت ميدهنـد ووجـوددرمعرض خطـر قرارميگيـرد تفـاوت ايـن         

ن اسـت كـه درحالـت اول كوششـي فعـال درزمينـه وحـدت تفكـر         حالت با شكل اول درآ

وارگانيسم انجام ميگيرد يعني (( من)) كاري انجام ميدهم كـه فكـر مـن آنرابررسـي كـرده      

امتيازات ومحظورات آنراشناخته وباتوجه به آنها عملي ازمن سـرميزند غالبـا متوجـه وقابـل     
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دارد ويا بشـكلي كـاملا نـاقص    پذيرش درحاليكه درشكل دوم اين وحدت يااصولا وجود ن

ظاهر ميشود، ارگانيسم عمل انجام ميدهد دركنار تفكري كـه بلحـاظ عـدم تحـرك اغلـب      

فرسوده، غير فعال وحتي گاهي مرده است اين عـدم وحـدت را بيشـتر درجامعـه بزهكـاران      

  وبخصوص مجرمين غير اتفاقي ميتوان ديد. 

  مقدمه  

، متـاثر ازتحريكـاتي كـه بـي درنـگ ويـا بـا        بزهكاربيش ازآنچـه متفكـر باشـد متـاثر اسـت     

تاخيري( غالبا قابل اغماض) موجب واكنشي خفيف ويا شديد ميشود ومجرم را دردائـره ((  

ناهمرنگان اجتماع)) وگاهي بيماران ((رواني))قرارميدهد مطلـب نبايـد موجـب ايـن اشـتباه      

ي بيمارگونـه اسـت   شود كه يك رفتار ناهمرنگ بااجتماع از نظر جامعه شناسي حتما رفتـار 

چـه درمـورد بزهكـاران ايـن      1ويا انساني بيمار نميتواند درجامعه بنحوي طبيعي رفتـار كنـد  

دوفرضيه بطور عام نميتواند قابل قبول باشد زيرا اولا جامعه منزه نيسـت وعـدم توافـق بـاآن     

دليل مجرميت نميتواند باشـد بعكـس گـاهي بزهكاراحتمـالي جامعـه مقدسيسـت كـه عليـه         

ت آن قيام كرده ثانيا بيمار رواني درحديكه بيماري اش مشهود نيست خود را غالبا با مجرمي

جامعه ( منزه يا آلوده) وفق ميدهد احتياج به زيسـتن ونيـاز بـه ديگـران او را عمـلا وادار بـه       

تسليم درمقابل ارزش هاي قراردادي جامعـه مينمايـد علائـم وآثـار بيمـاري زمـاني آشـكار        

معه به نحوي بيمارراميشناسـد ويـا بيمـار بـه شـكلي بـا درگيـري باجامعـه         ميگردند كه يا جا

  بيماري خود را آشكار ميكند. 
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تميز اين دوگاهي بسيار دشوار است بهرحال باتفكيـك ايـن دو حالـت كـه هميشـه امكـان       

اشتباه را فراهم ميكند وبايد بادقت مورد بررسي قرارگيرد ميتـوان گفـت كـه بزهكـار غالبـا      

اجتماع است (منحرف از معيارها واصول جامعه خـارج ازمـوارد اسـتثنائي ذكـر     ناهمرنگ با

شده ) واين ناهمرنگي ناشي ازواكنشـهاي سـريع او درقبـال كنشـهاي ديگران(واكثرابـدون      

تناسب باآنها) است اساس اين واكنشها عدم تحول تفكر منطقي مجرم درسير عمل مجرمانه 

اعمل دوره اي چنان طولاني مي پيمايد كه ميتـوان  است وگاه فعل مجرمانه از هنگام قصد ت

  بظاهر به تفكر كامل ومنطق متعادل مجرم معتقد شد بي آنكه واقتيت اين چنان باشد . 

شناخت قلمرو اين عدم تفكـر( الـف) آگـاهي بـه عوامـل زايـل كننـده محدودسـازنده ويـا          

  ورد بحث ماست(ج) گسترش دهنده آن ( ب) ونتيجه اي كه طرح اين مسئله ايجاد ميكند م

  الف) قلمرو عدم تفكر  

عدم تفكر گاه بعلت بيماري است: بيماري رواني درحدي كه به ياختـه هـاي مغـز وسلسـله     

اعصاب آسيب رسانده باشد( خفيف يـا شـديد) ويـا بيمـاري جسـمي درحـدي شـديد كـه         

  فعاليت مغر وسلسله اعصاب را موقتا متوقف كرده باشد. 

  ه بطور عام قابل قبول نيست: درمورد مجرم اين دو فرضي
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چنانچه بزهكار بيمار رواني بمعناي خاص كلمه باشـد اطـلاق ((    -اولا از نظر بيماري رواني

مجـرم)) بـراو بيفايــده اسـت بزهكاربيمـار بــه ((بيماربزهكـار تغييـر پيــدا ميكنـد ومجرميــت        

  دربيماري مجو ميگردد. 

را مغشوش نميكنـد، بـدون شـك بـه      بيماردرحد مقاومت روان –ثانياازنظر بيماري جسمي 

آن صدمه مي زند ولي درتعادل آن نقـش چنـدان مـوثري نـدارد مگـر آنكـه ارگانيسـم بـه         

  شدتي درمعرض بيماري قرارگيردكه روان را دستخوش اغتشاشي عميق نمايد. 

 2بدين شكل فرضيه عدم تفكر مجرم بلحاظ بيمـاري درمعنـاي خـاص كلمـه منتفـي اسـت       

اما نفي اين موضوع نافي عـدم تفكـر    3ناسان باين مطلب اعتقاد دارندهرچندبرخي ازجرم ش

بزهكارنيست چرا كه درمورد مجرم مادرمقابل شخصيتي قرارگرفته ايم كـه اگـر چـه بيمـار     

درمعناي خاص آن نيست اما رفتاري به احتمال زياد بيمارگونه دارد بدين معنـي كـه نسـبت    

ميكند رفتاري منحرف از معيارهـاي شـناخته   به(( خويش )) و((محيطي)) كه درآن زندگي 

شده اي دارد كه غالبا حالات طبيعي را توجيـه مـي كننـد وايـن ((حـالات قبـول شـده)) را        

منقياس رفتارهاي طبيعي اجتماعي ميشناسند. اينن انحرافات به دوشكل ممكن اسـت ظـاهر   

  شوند. 

  انحراف از معيارهاي طبيعي فردي. -1

  يعي اجتماعي. انحراف از معيارهاي طب-2
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 4روانـي  –بدون ورود به زيربنيادهاي اساسي زيستي  -انحراف از معيارهاي طبيعي فردي-1

بي توجه است  5رفتاربزهكارميتوان گفت كه مجرم وجود خود ويا بعبارت ديگر به ((من))

هرچند غالبا جرم نشانه ايست براي حمايت ((من)) كه ازمختصـات ايـن حمايـت غيرثابـت     

دن آن است بعبارت ديگر بزهكار((من)) فعلي را درمخاطره اي قرارميدهـد كـه   ونامنظم بو

درحقيقت با ارزش آن نامساويست اين همان حالتي است كه ميتوان به دوره انتقـالي((من))  

تعبيرش كرد كه تحول آن بيش از آنكه بنفع بزهكار باشد بضرراوست . بهتـر بتـوان گفـت    

ت كه دورنگري را از مجرم ميگيـرد واورا درقيـد زمـان    عدم توجه بزهكار به آينده بنحويس

ومكان فعلي وهمانطور كه نوشتم حمايت فرضي((من)) قرارميدهد زيرا مجرم بـا تحريـك   

واكنشي نشان ميدهد كه اصل اين واكـنش در((رابطـه)) بـين تحريـك وعكـس العمـل آن       

روانـي موجـب    -ياست ونه درخود اين دو واين رابطه بلحاظ وابستگي آن به عوامل زيسـت 

ارزش دادن بحال وكم اعتباركردن آينده است . رفتاربزهكـار شـاخص ايـن رابطـه عميـق،      

 E –nمبهم وغير مشخص است دراينجاست كه عدم تفكر نسبت به آينده وبه عبارتي كـه  

de Greeff            بيـان ميكنـد ((عـدم اسـتفاده از قـدرت تجربـه زنـدگي بنحـوي كـه بزهكـار

   6موجب لطمه به او ميشوند اجتناب كند)) روشن ميگردد.نميتواند از عواملي كه 

  انحراف ازمعيارهاي طبيعي اجتماعي  -1

بي تفاوتي نسبت به محيط خانواده ، مدرسه، كاروبخصوص اجتماع ميتواند چـون انحرافـي   

ومجـازاتي   7باشد نسبت به جامعه كه اگر درقالبهاي فلسفي آن به ياس ونوميـدي ميانجامـد  
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ندارد اگر همراه با اعمالي باشد كه بـه جامعـه خدشـه وارد سـازد بـا مجـازات پـاداش داده        

  ميشود. 

جامعه بعنوان پناهگاه تصوري ويـا حقيقـي بـراي افـرادي كـه درآن زنـدگي ميكننـد هسـته         

اصلي تمركز است درغير اينصورت وجود آن منتفي است وقتـي انسـان خـود را بـا جامعـه      

د( به اكراه، اجباريا به ميل) يعني قوانين آنرا( درست يـاغلط، رهـائي دهنـده يـا     تطبيق ميده

اسيركننده) بنحوي پذيرفته، با معيارهـاي آن ( هرچنـد گـاهي غيـر عادلانـه) خوگرفتـه وبـا        

محـــدوديتهاي آن ( هرچنـــد نگـــران كننـــده) آشناشـــده درقبـــال ايـــن گذشـــت جامعـــه 

رد بعبـارت ديگـر پـذيرش جامعـه وتحـت      بعنوان((حامي)) (تصـوري يـا حقيقـي) وجـوددا    

حمايت قرارگـرفتن اگـر چـه قرارداديسـت امـا بشـكلي طبيعـي جلـوه ميكنـد بـدين شـكل            

((فضاي اعتماد)) ايجاد ميشود كه خروج ازاين فضا درحال اجبار به تنفس درآن بـه رابطـه   

باشـد ويـا   ايجاد شده لطمه ميزند وچنانچه اين ((خروج)) نتواند درتعالي جامعه نقشي داشته 

بتواند بنيادهاي قراردادي را كه ناچار براي ادامه هستي ضرورت دارند دچار آسـيب نمايـد   

انحرافيست كه اعمال ضد اجتماعي نمونه آن است ويا آنـرا بشـكل جـرم دردرقالـب هـاي      

  قانوني ميريريم . 

رنـد  اجتماعي كـه بيشـتر بزهكـاررا درخـود ميگي     -اين انحرافات از منعيارهاي طبيعي فردي

وقدم به قدم اورابسوي جرم ميكشانند نتيجه عدم شناخت دقيق ((رابطـه هـا)) وارزش هـاي    

موجود شخصي واجتماعي است بعبارت ديگر نتيجه نارسائي تفكري كه موجوديـت خـود   
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ــاگون دچــار خدشــه شــده)     ــااين موجوديــت بلحــاظ گون وصــاحب خــود را نميشناســد( ب

    وازكمك باو درعدم انجام بزه ناتوان است

  ب) عوامل زايل كننده ، محدود سازنده وگسترش دهنده تفكر  

  اين عوامل عبارتند از: 

بيماري رواني بلحاظ آسيب هائي كـه برمغـز وسلسـله عصـبي وارد      –عوامل زايل كننده -1

كـه غالبـا ازگانيسـم را نيـز مـورد خطـر        8شده فكر را زايل ميسازد دراين مـورد پسـيكوزها  

ديوانگـان بطـوراخص اطـلاق ميشـوند: ميتواننـد نقـش تفكـر را        قرارميدهند ودرحقيقت بـه  

منتفي كنند دراين شكل بزهكاران ديوانه يا درحقيقت ديوانگان بزهكـار درمـرز مسـئوليت    

  متوقف ميشوند وروانپزشك وبيمارستان جاي قاضي وزندان را پرميكنند. 

  

بظـاهر((طبيعي))  اين دسـته از عوامـل آنهـائي هسـتند كـه بزهكار      -عوامل محدود كننده-2

وعادي دراجتماع را از نظر تفكر محدود ميسازند بي آنكـه آنـرا كـلا زايـل كننـد وبيمـاررا       

  بسوي جرم پيش ميراننداين عوامل ميتوانند دراصل رواني باشند يا اجتماعي: 
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اين عوامل تفكر را از حالت طبيعي خود خارج ميكنند وآنرا دچاروقفـه   -اول عوامل رواني

وي كه ارزيابي دچار اختلال ميگردد ودرنتيجه مقاومت فاعل درمقابـل عوامـل   ميسازند بنح

  بعنوان مثال از اين دسته عواملند.  9تحريك كننده كم ميگردد. نوروزها

جامعه به منزله آموزش دهنده اجباري باوسـايلي كـه دراختيـاردارد     -دوم : عوامل اجتماعي

حاكم قرارميدهد ويا به دليـل تراشـي بـراي     تفكر را محدود ميكند وآنرا دراختيار قدرتهاي

تثبيت اين قدرتها ميپردازد بعنوان مثال شخص درچنين جامعـه اي بـه فقـر برخـورد ميكنـد،      

قدرت پول اضمحلال دائمي اورا نشان ميدهد وفرسودگي خود را درقبال اين نيروي حاكم 

هـا را بررسـي كنـد بـه     ميبيند سقوط اورا غرورديگران آسان ميسازد وبي آنكـه بتوانـد معيار  

اشكال مادي زندگي خارجي خو ميگيرد وآنهنا را نشانه يا نشانه هـائي از سـعادت ايـده آل    

خويش مي بيند: فقر رواني وعدم مقاومت او را بي آنكـه بـه ارزش ايـن قـدرت وثبـات آن      

براي خوشبختي بينديشد بسوي اعمـالي هـدايت ميكنـد كـه اغلـب بشـكل ((جـرم)) ظـاهر         

ــود .درا ــه        ميش ــه ك ــت وآنچ ــي معناس ــقوط ب ــوگيري از س ــراي جل ــر ب ــئله تفك ــا مس ينج

هسـت((عمل)) ونتيجــه ايســت كــه ازآن عايـد ميشــود بزهكــاردراين حالــت اجتمــاع را رد   

وآينـده نيـز بـي     10ميكند، معيارهاي آنرا ناديده ميگيرد وارزشها برايش فاقد معني ميشـوند 

  . 11تفاوت براي او جلوه ميكند
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درمان درحد امكان عوامـل زايـل كننـده ، ازبـين بـردن عوامـل        -دهعوامل گسترش دهن-3

محدود كننده يا تخفيف آنها ميتواند غالبا تفكر را از مرحله ركود به مرحله تحرك منتقـل  

  كند. 

  ج) نتيجه 

شناخت ((قابليت ذهني)) بزهكار براي گسترش تفكر او نسبت به مسائلي كـه بـاآن مواجـه    

واند سدي برانحرافهاي اونسـبت بـه معيارهـاي طبيعـي فـردي      ميشود وكشف راههائي كه بت

واجتماعي باشد ضروريست اين شناخت اجازه خواهد داد كـه اولا عوامـل زايـل كننـده يـا      

محدود سازنده شناخته شوند وثانيا عوامل گسترش دهنده يا القاء كننـده اورا بيشـتر درمـتن    

  ((من)) وجامعه اش قراردهند. 
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  منابع: 

تقادبه بيماري بزهكاران بخصوص دراواخر قرن نوزدهم وباپيدايش مكتب تحققـي  اع -3و2

  به اوج خود ميرسد.  

4- Bio-Psychologique .  

5- ))Je ((  

آ.دو گراف: مفهوم شخصيت درانسان شناسي كيفري نشريه حقوق جزا وجـرم شناسـي    -6

  وبعد.  455. صفحه 1931سال 

G-E.De Greeff : La notion de Persounolite en anthropologie   

Criminelle, R.D.D.P.et de crim. 1931, P. 155ets 7-  گــاه مابــا بــي

بخصـوص شـاهد آن اسـت     19تفاوتيهاي فلسفي ويا شبه فلسفي مواجـه ميشـويم كـه قـرن     

وميتوان از بدبيني ياياس فلسفي بايرون، لئوپاردي، پوشكين وشوپنهاور نام برد كه اين ياس 

وتي درقبال اجتماع ميگردد بي آنكـه مجـازاتي عينـي بـراي آن وجودداشـته      منجر به بي تفا

  باشد. 

رادچـار   Conscienceبيماري رواني شديد ند كـه آگـاهي   P eychosesپسكوزها  -8

خدشـــه ميســـازند وهمچنـــين احساســـات، قـــدرت داوري وارزيـــابي دنيـــاي خـــارجي را 
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سـه، راهنمـاي روانپزشـكي بـراي     پلي -دچاراختلال ميكنند. دراين مورد مراجعـه كنيـد : اي  

 Y. PELICIER: Guide Psychiatriqueبـه بعـد.    104زشـك صـفحات   1روان

Pour le Praticien, P.104 ets .  

بيماريهاي رواني نه چندان جدي هسـتند كـه شخصـيت را دچـار      Novrosesنوروزها  -9

رسـاني   نبايد فراموش كرد كه دربرخي حالات ممكن است درجـه آسـيب   -اختلال ميكنند

يك نوروز بيشتر ازيك پسيكوز باشـد درايـن مـورد مراجعـه شـود بـه بـاروك: پسـيكوزها         

  ونوروزها.  

H. BARUK: Paychose et Nevrose   

انـرا بعنـوان (( عـدم     D r A.Hesuardاين نوع بيماري همان است كه دكتراسـنارد   -10

فتـار آنهـا كـم وبـيش     تطبيق اجتماعي توجيه كرده وميگويد بزهكاران افرادي هستند كـه ر 

  بامعيارهاي زندگي وحرفه اي غير منطبق است:  

Dr. A.Hesnard,. Psyehologie du crime , P.96 .  

 A. David C. Kidder. M. Reichتجــارب داويــد، كيــدرورايخ ازطرفــي -11

ازطــرف ديگــر اثبــات ميكنــد كــه نــه تنهــا فقــدان تشــكيلات زمــان  Siegmanوســيگمن 

رم وجوددارد بلكه عدم النفع براي آينـده وارزشـهاي اجتمـاعي كـه     ورفتاردرزمان براي مج

  به اين آينده مفهومي ميدهند نيز ديده ميشود: 
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A.David- C.Kidder- M. Reich,. Time Orientation in male and 

female Jnvenile dekinquents. Journ . Abnorm. Soc Psych.1962: 

P.239-210   

A.N, Siegman: the relation ship between fufure timePerspettive, 

time estimation and inpulse control in a qroup of young 

offenders and in a control qroup, J. consult. Psych., 1952P.57, 

379, 380   

 : دكتررضا نوربها سندهينو


